
 

 

 بینی و توهمِ دانایی: صمد بهرنگیخودزنی فرهنگی؛ خودبزرگ

 صمدِ بهرنگی

 

آگین، دست در  ای کور و مِه نمایند، اما در نقطه هایی ناهمگون می بینی و توهمِ دانایی، اگرچه گزاره خودبزرگ 

شناختی،  بهره از هرگونه روش رسند: برتافتنِ فرداد/ حکُمِ کلی. حکُمی بی یگانگی می گذارند و به دستِ هم می 

  :نویسد می  " افسانه دومرول"ی آماری و پیمایش/ استقراء دانشیک. بهرنگی در داستانِ جامعه

ها را حقیقت پنداشت.  های این افسانههای قدیمی، ارزشِ علمی ندارند و نباید اعتقادهای آدم یک از افسانه هیچ»

راستی ( به 195تواند برای ما سرمشق باشد«. ) دومرول، ها، نمیافکار و گفت و گوها و رفتارِ قهرمانانِ این افسانه 

ها، در  شود از آناکاوی و کالبدشکافتیِ آن اند و نمی از هرگونه ارزشِ دانشیک های کهن، تهیی افسانه آیا همه 

 :شناختی و... سود جسُت؟شناختی، زبان شناختی، مردم ویژه در جامعه ها و به بسیاری از گستره 

 آوَرند ها می کودکان، افسانه 

 شان، بس سّر و پند درج در افسانه 

 ها ها گویند در افسانه هزل

 ...هاجو در همه ویرانه گنج می 

 ( 118ی مثنویِ معنوی، دفترِ سوم، سرُوده )

را خودِ وی افسانه  گوید، پس چهمی  "سردومرولِ دیوانه " ی اند که نویسنده ارزش پایه بی ها تا بدیناگر افسانه 

که وی خود  اینگردان نیست؟ مگر نه های پادا رآلیستی، متافیزیکی و جادویی هم روی ها از گزاره بافد و در آن می 

ی خود  دانست؟ کجای آن کلاهِ جادویی که دارنده های فدایی می ی چریک شیوه، البته به "مارکسیت" را آموزگاری

را باید چنین جاست که چه پوشانی دارد؟ پرسش این ی مارکسیستی هم کرد، با روشِ اندیشهرا نادیدا می 

 :گوید هایی را خواند؟ بهرنگی می داستان

کردند، چه آرزوهایی داشتند،  گونه فکر می ها چهبدانیم قدیمیخوانیم که های قدیمی را برای این می ما افسانه » -

 ! (196شان چه بود...« )صچه اندازه فهمِ دانش داشتند و بد و خوبِ 

 

که  های دانش و بد و خوبِ مردم ، چنان های اندیشه، آرزوها، اندازه ها و دریافتِ شیوه اگر رازگشُاییِ از داستان

شان ها را خواند و بازکاوی را باید آن ی هیچ سودی برای پژوهشگران نیست، پس چه بهرنگی گفته است، بازآورنده 

توانند در  اند و حتا می ها و نیازهای مردم نمای آرزوها، خواستی درون کرد؟ افسانه و داستان اما، آیینه 

 :نگاری سودمند افتند تاریخ

سادگی درگذشته روی داده است. قصه، کمابیش، از آنِ  زمان است و به ی استوره و حماسه، بی قصه، باژگونه  -

چون استوره و حماسه،  تنها همهمه نه گروهی از مردم هم نیست یا از آنِ بخشی و بُرشی از ایشان هم نه. با این 

ی برخوردهای سخت  ی پیوندها میانِ آدمیان و کاهندهدهنده های رفتاری و داوری در خود دارد که ساماننمونه 



 

 

 .ی مردم از هرکجای پایگانِ مردمی استرسان درمیانِ ایشان است... قصه، برای بازگوییِ کارهای همه و آسیب 

 ( ب. شاهمرادی، تارنمایِ فرهنگ، هنر، تاریخ)

 

های  ها و افسانه لنینیست به ارزیابیِ داستانای مارکسیستکه صمدِ بهرنگی از جایگاهِ نویسنده راست این است

ی دیدِ خود ورسنگ/ اعتباری مارکسیتی داده است. با این همه باید  روزنه کهنِ ایران و حتا جهان پرداخته و به 

که میانِ رُمان و داستانِ  تر است؟ با آن مارکسیت هم   "علمیی فلسفه "های دید که آیا صمدِ بهرنگی از کلاسیک

ها های امروزین، فرزندانِ همان داستان که رُمان ها کم نیستند، اما راست این استسانیبلند با افسانه و قصه، ناهم 

ی امروزی و نوینِ داستان و  اند: »مگر آن نیست که رُمان و نووِل و... گونه های کهن و مردمی و افسانه 

ی تاریخی )ادبیاتِ داستانیِ نو و  روی، این هردو گزاره از این های کهن است؟« )شاهمرادی، پیشین( هم گویی قصه 

شوند. برای نمونه،  گشایِ فرازپوییِ آدمی می رسند و راه هم می های مردمی به خورَندِ آرزوها و آرمان کهن( در خط 

 :گفتی بالزاک می انگلس در باره 

،  "کمدیِ انسانی"دانم، در ی زولا می های گذشته، اکنون و آینده تر از آفرینه من آثارِ بالزاک را بسیار رآلیستی -

شمارانه، بیش و کم ،  ای سالشیوه دهد و به ی فرانسه به دست می " جامعه"ی  را در باره تاریخِ رآلیستیِ شگفتی 

کشد، ی اشراف به تصویر می ، برخوردهای مترقیِ بورژوازیِ بالنده را با جامعه 1848تا  1816سال از سال به 

توانست، ضوابطِ فرهنگِ قدیمِ فرانسه را  جا که می خود را دوباره سازمان داد و تا آن 1815ای که پس از جامعه

ته یا  رفگمانِ او الگو، رفته ی به های این جامعه گونه واپسین بازماندهدهد که چه بازآفرینی کرد. بالزاک شرح می

گونه این  فرهنگ شد یا به فساد کشیده شد؛ چه دار و بی های پول ی نوکیسه های تجاوزگرانه تسلیمِ مداخله 

اش شکلی از اظهارِ وجود بود و با  های زناشویی انسانی[ که خیانتهای کمدیِ بزرگ ]یکی از شخصیت بانوی

ای که شوهرِ این بانو را با پولِ نقد یا با پشم  ازدواجِ او تطبیقِ کامل داشت، خود را تسلیمِ بورژوازی کرد. طبقه 

دهد که من، حتا در  ی فرانسه را به دست می خرید و بالزاک پیرامونِ این تصویرِ محوری، تاریخی کامل از جامعه 

ه(،  از انقلابِ کبیرِ فرانسی مالکیتِ واقعی و خصوصیِ پس ی جزئیاتِ اقتصادی آن )برای نمونه: آرایشِ دوباره باره

ای آن دوران.  دانان، اقتصاددانان و آماردانان حرفه ی تاریخام تا از مجموعِ آثارِ همه تر یاد گرفته های او بیش از رُمان 

ناپذیرِ وقفه است بر زوالِ برگشت ای بی تیمیست بود. آثارِ بزرگِ او، مرثیه دانیم که بالزاک از نظرِ سیاسی لژی می 

  ←کند.)دلی می ی محکومِ به نابودی هم واره با طبقه ی ]به پنداشتِ او[ خوبِ فرانسه. و او در این آثار، همجامعه

  را  خواهسلطنت  بالزاکِ یگِرَوانه واقعی  هایرمان [ انگلس] من (. پیشین ایران،  نویسندگانِ کانونِ  داخلیِ  یخبرنامه 

های دانشی ـ  ک برای پژوهشبالزا هایداستان.  دهممی   ترجیح خواه،جمهوری  زولای امیل هاینوشته  به

تر از منابعِ اقتصادی، تاریخی و آماریِ دیگران بودند. بالزاک که خود را از استثمار شدگان و  اجتماعیِ ما، مهم 

 ."ایمدارِ سخن شدهما نیز، دکان "از جسُتارهایش نوشت: دانست، در یکی داری میقربانیانِ سازندِ سرمایه 

 .(129، ص 1383چیستا، مهر )

 .دانستمی  " آینه انقلابِ روس "های تولستوی را  لنین نیز، نوشته 



 

 

 ( 199، ص 1356دنیا، شماره شش، شهریورِ  )

ی نیکلایِ گوگول، شنل، کارکردی سترگ در انقلابِ  دهنده تواند بگوید که داستانِ کوتاه و تکانچه کسی می 

فارسی( با  ای )در بازگردانِ محمدِ آسیم به صفحه  27اکتبر نداشته است. ما، در لایه بیرونیِ این داستانِ 

ی شگفت اما، رآلیسمی چندان کوبنده نهفته  های درونیِ این آفرینه روییم، در لایه سوررآلیسمی نمادپردازانه روبه 

ی ما از زیرِ شنلِ  همه" گفت:  انگیزاند. برای نمونه، فیودور داستایفسکی می نویسی را برمی که هر داستان است

  ."ایمگوگول بیرون آمده 

 .(201، ص 1360، انتشاراتِ آگاه، چاپِ نخست، "قصه، داستانِ کوتاه، رمُان"جمالِ میرصادقی: )

ی ناهنجار  ای علیهِ جامعه ی روسیه نیز گفته بود: »شنل، ادعانامه سنج/ منتقدِ پُرآوازه ویساریون بلینسکی سخن 

  .«است

 .(206میرصادقی، قصه، داستان...، ص )

شد، شاید اگر داستانِ شنل نوشته نمی "ی شنل نوشته بود: چنین فرانک اوکونر/ نویسنده ایرلندی در باره هم

وسیله تورگنِیف، موپاسان، چخوف، شِروود آندرسُن و جیمز جویس نوشته  های کوتاهی که به بسیاری از داستان

  ."...آمد شده به وجود نمی 

 .(203ج. میرصاقی، قصه، داستانِ...، ص )

دوستی،  ها انسانلوریک و مردمی را یافت و از آن های فولکها و افسانه توان انبوهی از داستان در ایران نیز می 

رود  عیار/ اَیار که گمان می اجتماعی و ... را آموخت. در این میان، کتابِ سمکفداکاری، ستیز در راهِ ترازه/ عدالتِ

دارانِ بزرگ  های زمین دست در برابرِ زورگوییی مردمِ تهی نگارشِ آن از روزگارِ اشکانیان آغاز شده بود، پدافندنامه 

تنها از  را بستاید و سودمندَش بیابد. نه های بزرگِ آن داری کم صمدِ بهرنگی باید سویه ستیز با زمین است. دستِ

شود آموخت و  ارها می مایه سیندرلایِ اروپایی( بسی)بُن "پیشانیماه " عیار و هزار و یکشب که از داستانِ سمک

  .کار بستبه 

های آویژه/ مطلق از آستین  شناختی و پیمایشِ اجتماعی، حکمترین روش کمکه بی سحن، زمانه برکسانی کوتاه 

 .آوَرند، بسی سخت خواهد گرفتدرمی 

 هرکه نامُخت از گذشتِ روزگار

   نیز ناموزد زِ هیچ آموزگار/ رودکی 

 !چنان باقی استحکایت، هم

 


